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عکسیادگاریبامجسمهآزادی

رسـانه ها خبـر انصـراف همزمـان تعـدادی هنرمنـد از جشـنواره های موسـیقی، 

تئاتـر و هنرهـای تجسـمی فجـر در کنـار لغو برخی کنسـرت ها و نمایش ها در دو 

روز گذشـته را در حالی منتشـر کردند که اکثر مخاطبان برای شـناختن برخی 

از آنهـا بایـد سـاعت ها یـا بـه ذهن شـان فشـار بیاورند یا اسـم آنها را گـوگل کنند. 

حـالا و پـس از چهـار دهـه می تـوان گفـت جشـنواره فجر مهم تریـن اتفاق هنری 

و فرهنگـی داخلـی ایـران اسـت. جشـنواره هایی  که بـا وجود رفت و آمـد دولت ها 

امـا همچنـان تاثیرگـذار هسـتند و البته برای اهالی رشـته های آن مهم. انصراف 

از چنیـن واقعـه مهمـی به دلیل همـدردی با خانواده های داغدار حادثه سـقوط 

هواپیمـای اوکراینـی عنوان شـده اسـت. مگر می شـود با دل هـای داغدیده این 

خانواده ها همدردی و همصدایی نکرد؟ این داغ چنان جانکاه اسـت که خواب 

را از چشـمان می رباید و دل را چنان می فشـرد که هرکسـی آرزوی مرگ می کند 

چه مقصر و چه بی تقصیر. اشـتباه بزرگی شـده و امکان جبران آن وجود ندارد. 

بعیـد می دانـم فـرد خردمنـد یـا شـریفی پیدا شـود که منکر عظمـت و تلخی این 

مصیبـت شـود. حـالا و پـس از گذشـت چنـد روز از ایـن حادثه، ناگهـان تعدادی 

هنرمنـد یادشـان می آیـد کـه بایـد بـا خانواده هـای ایـن شـهدا همراهـی کننـد. 

ناگهـان سـهم هنرهـای تجسـمی و تئاتـر بیـش از بقیه هنرها می شـود. ماجرای 

این انصراف که اوجش در سـینما و توسـط مسـعود کیمیایی رخ داد، عجیب و 

مبهـم اسـت. آیـا هـدف اصلـی این جماعت از رسـمیت انداختن جشـنواره های 

فجـر اسـت؟ مشـکل خانواده هـای شـهدای هواپیمـای اوکراینـی برگـزاری 

جشـنواره های فجـر اسـت؟ چندماهـی بود کـه از حضور سـلبریتی ها در جامعه 

خبـری نبـود و حـالا انـگار نوبـت به بخش های دیگر خانواده هنر رسـیده اسـت. 

تجسمیهایمنصرف؛مشهورترازتئاتریها

دو روز پیـش بـود کـه ابراهیـم حقیقـی، دبیـر دوازدهمیـن جشـنواره هنر هـای 

تجسـمی فجـر بـه همـراه تعـدادی از دبیـران و داوران بخش هـای مختلـف این 

جشـنواره خبـر دادنـد کـه در واکنـش بـه سـقوط هواپیمـای اوکراینـی در ایران 

و جان باختـن سرنشـینان آن از حضـور در دوازدهمیـن جشـنواره هنر هـای 

تجسـمی فجـر انصـراف داده انـد.  رومیـن محتشـم، دبیـر بخـش عکـس ایـن 

جشـنواره نیـز بـه همـراه سـیف الله صمدیان، کیارنـگ علایی و شـهریار توکلی 

داوران بخـش عکـس بـا صـدور بیانیـه  کوتاهـی در فضـای مجـازی از حضـور 

در ایـن جشـنواره اسـتعفا دادنـد. در متـن کوتـاه دبیـر و داوران بخـش عکـس 

دوازدهمیـن جشـنواره هنر هـای تجسـمی فجـر نکتـه جالبی آمده اسـت: »... 

به عنوان هنرمندانی مسـتقل که با هدف تداوم فعالیت های فرهنگی و هنری 

ایـن مسـئولیت را پذیرفتـه بودیـم، از ادامـه همـکاری بـا این رویـداد معذوریم و 

ضمـن تشـکر از عکاسـان شـرکت کننـده، تأثـر و همدلی عمیق خـود را با مردم 

داغدار ایران اعلام می کنیم. چراکه همواره و در هر شـرایطی مسـائل انسـانی 

بـر فعالیت هـای هنـری ارجحیت دارد.«  »با هـدف تداوم فعالیت های فرهنگی 

و هنـری ایـن مسـئولیت را پذیرفتـه بودیـم« جملـه مهمـی کـه نشـان می دهـد 

نـگاه ایـن دوسـتان بـه جامعه و هنر چـه کیفیتی دارد. وقتی خودشـان را دلیل 

تـداوم و نبودشـان را احتمـالا باعـث عـدم تداوم فعالیت هـای فرهنگی و هنری 

می داننـد دیگـر جـای بحثـی نمی مانـد. قطعا دنیـا با وجود حافظ، شکسـپیر، 

میکل آنژ و داوینچی جای بهتر و قابل تحمل تری شـده، اما هنر در رشـته های 

مختلـف و در همـه جـای جهـان متکی به افراد نبوده اسـت. هنر با ذات انسـان 

در ارتبـاط بـوده و هنرمنـدی نتوانسـته مانـع از حرکت یک رشـته هنری بشـود. 

قلمخداحافظی

خوشنویســی هــم رشــته دیگــری بــود کــه درگیــر حاشــیه شــد. رضــا رینــه ای، 

دبیــر بخــش خوشنویســی ایــن جشــنواره نیــز از حضــور در ایــن جشــنواره در 

راســتای همدلــی بــا مــردم ایــران انصــراف داد. دبیــر و داوران بخــش گرافیــک 

شــامل مهــدی مهدیــان، علــی باقــری و مهــدی فاتحــی و همچنیــن دبیــر و 

ــر  ــمی فج ــای تجس ــنواره هنر ه ــن جش ــری دوازدهمی ــش تصویرگ داوران بخ

ــان  ــی و پیم ــی خدای ــهرکی، عل ــی هاشمی ش ــیری، عل ــوش مش ــامل مهن ش

ــراف  ــلام انص ــنواره اع ــن جش ــور در ای ــتا از حض ــن راس ــی زاده در همی رحیم

کردنــد. دبیــر و داوران بخــش ســرامیک این جشــنواره نیز شــامل فــرزاد فرجی، 

مجیــد ضیائــی،  صــادق باقــری و  هیربــد همــت آزاد از جملــه انصراف دهنــدگان 

ــن  ــمه ای ــش مجس ــر و داوران بخ ــتند.  دبی ــنواره هس ــن جش ــور در ای از حض

ــری  ــز صب ــی، کامبی ــادی عرب نرم ــی زاده، ه ــه شمس ــامل روح الل ــداد ش روی

ــد. در  ــری کردن ــنواره کناره گی ــن جش ــور در ای ــز از حض ــی نی ــا قره باغ و رض

همیــن راســتا لیلــی گلســتان، مدیــر گالــری گلســتان نیــز از حضــور در 

ــبت  ــه نس ــراف داد. ب ــر انص ــمی فج ــای تجس ــنواره هنر ه ــن جش دوازدهمی

اهالــی تئاتــر، هنرمنــدان رشــته تجســمی در میــان خودشــان و احتمــالا مــردم 

حتمــا سرشــناس تر هســتند. بایــد منتظــر مانــد و دیــد واکنــش وزارت فرهنــگ 

و ارشــاد بــه ایــن انصراف هــا چیســت. قطعــا هنــر تجســمی ایــران مشــحون 

ــا  ــد و ب ــد و کار کنن ــا بمانن ــد در بزنگاه ه ــه می توانن ــت ک ــی اس از چهره های

ــد.  ــی نکنن ــانه خال ــئولیت ش ــف از مس ــای مختل بهانه ه

تئاتروموسیقی

صابــر ابــر طــراح و کارگــردان »همــان چهــار دقیقــه«، آرش دادگــر کارگــردان 

نمایــش »مکبــث«، علیرضــا کوشــک جلالی، گــروه اجرایــی نمایــش »آواز قو« به 

کارگردانــی پریــزاد ســیف، گــروه اجرایــی نمایش »مــن« به کارگردانی ســیاوش 

پاکــراه، امیراحمــد قزوینــی بازیگــر نمایــش »پروانــه الجزایــری«، علــی صفــری 

کارگــردان نمایــش »کرونــوس«، مــژگان خالقــی نویســنده و بازیگــر نمایــش 

»بیــوه ســیاه، بیــوه ســفید«، امیــر نجفــی کارگــردان و تمامــی اعضــای گــروه 

نمایــش »مشــق شــب«، ســجاد تابــش کارگردان نمایــش »در اتاق بــاد می وزد«، 

مهدی شــفیعی زرگر نویســنده  »همه  فرزندان مکبث«، پرســتو گلســتانی، ســه 

گــروه نمایشــی گروه هــای »آدیــداس«، »جانــی ســکیکی« و »خــدای جنــگ« 

از مشــهد، مانــی جعفــرزاده و محمدحســین معــارف هنرمندانــی هســتند کــه 

پــس از واقعــه ســرنگونی هواپیمــای بوئینــگ 737 به دلیــل اصابــت موشــک، 

از شــرکت در سی و هشــتمین جشــنواره بین المللــی تئاتــر فجــر انصــراف 

داده انــد. همــه ایــن افــراد همــدردی بــا خانواده هــای داغــدار را دلیــل 

ــدم  ــا ع ــت ی ــا در فعالی ــراد و گروه ه ــد. اف ــلام کرده ان ــان اع ــی انصراف ش اصل

فعالیت شــان آزاد هســتند، امــا همچنــان ســوال اصلی اینجاســت کــه این کار، 

چــه کمکــی در کاهــش آلام خانواده هــای عــزادار می کنــد؟ آیــا ایــن اقدامــات 

سیاســی کــردن هنــر نیســت؟ آیــا مــردم و جامعــه از نبــود آثــار هنــری آســیب 

نمی بیننــد؟ کیــوان ســاکت، نوازنــده، موســیقیدان، آهنگســاز و رهبــر ارکســتر 

دیگــر هنرمنــدی بــود کــه از حضــور در رویدادهــای هنــری فجــر انصــراف داد. 

ــانه  ــه نش ــن ب ــت: »م ــه نوش ــخصی اش این گون ــه ش ــاکت در صفح ــوان س کی

ــک از  ــال در هیچ ی ــرزمین ام، امس ــتم دیده س ــدار و س ــردم داغ ــا م ــی ب همدل

ــه به عنــوان هنرمنــد  جشــنواره های هنــری فجــر شــرکت نخواهــم داشــت. ن

شــرکت کننده، نــه در مقــام داور یــا کارشــناس مدعــو و نــه در نقــش مخاطــب 

و بیننــده هیچ یــک از آثــار.« لغــو کنســرت علیرضــا قربانــی و اتفاقــات مشــابه 

احتمالــی در روزهــای آینــده را بــه انتظــار می نشــینیم تــا درنهایــت خروجــی و 

تاثیــرات این گونــه واکنش هــا را شــاهد باشــیم. جشــنواره ها برگــزار می شــوند 

و روزهــا می آینــد و می رونــد امــا تمــام اینهایــی کــه انصــراف داده انــد در همیــن 

کشــور یــاد گرفته انــد و گاه آمــوزش داده انــد.

از ســرمایه همیــن کشــور اســتفاده کرده انــد تــا خودشــان تبدیــل بــه ســرمایه 

ــن  ــد و روی دوش همی ــد کرده ان ــرزمین رش ــن س ــات همی ــا امکان ــده اند. ب ش

ــد و گاه  ــزه می گرفتن ــنواره جای ــن جش ــی از همی ــده اند. وقت ــد ش ــردم بلن م

ارتــزاق می کردنــد جشــنواره خــوب بــود و حــالا دیگــر خــوب نیســت. بگذریــم، 

چــرخ بازیگــر از ایــن بازیچه هــا بســیار دارد... 

سیدمهدیموسویتبار
روزنامهنگار

جرم ؛ پول مشکوک
نگاهیبههمهتناقضهایمسعودکیمیایی

سانحه هوایی روز چهارشنبه هجدهم 

دی  مـاه یکـی از بی  سـابقه  ترین و 

شـوک  آورترین اتفاقـات در تاریـخ 

ایران بود. یک هواپیمای مسـافربری 

سقوط کرد و ۱7۶ نفر جان باختند. 

سـوانح هوایـی تـا بـه حـال بارهـا پدید آمده و در بسـیاری از آنها افراد بیشـتری جان 

خـود را از دسـت داده  انـد، امـا شـوک ایـن اتفاق صبح شـنبه وارد آمد؛ وقتی توسـط 

فرمانـده نیـروی هوایـی سـپاه پاسـداران اعلام شـد که ایـن واقعه بر اثـر اصابت یک 

موشـک از پدافند خودی بوده اسـت. او گفت اپراتور مربوطه، هواپیما را با موشـک 

کـروز اشـتباه گرفتـه بـود و ۱۰ ثانیـه بـرای تصمیم  گیـری فرصت داشـت. این البته 

پـس از اعـلام عذرخواهـی آن فرمانـده و جملاتـی از ایـن قبیل بود کـه »گردن من از 

مـو باریک  تـر اسـت« و »مـن تمام مسـئولیت ایـن اتفاق را می  پذیرم.« حقیقتا شـوک 

بزرگـی بـود. در سـالی هسـتیم که شـدت و شـتاب اتفاقـات، از قـدرت و توان هضم 

جامعـه بالاتـر اسـت. سـال نـو بـا یـک سـیل ویرانگر و حواشـی متعدد آن آغاز شـد و 

پـس از آن سـیل اتفاقـات گوناگـون به راه افتاد؛ اتفاقاتی که نه  تنها قابل پیش  بینی 

نبودنـد بلکـه در تصـور کسـی هم ممکن نبود شـکل بگیرند. حالا جامعـه بی  تاب و 

عصبـی اسـت، افسـرده شـده و بدتـر از همـه اینها را می  شـود تـلاش لیدرهای تمام 

گروه  های سیاسـی و اجتماعی برای بهره  بردن از تک  تک چنین اتفاقاتی دانسـت. 

اتفاقـات مکـرری کـه امسـال رخ دادنـد، همگـی از یـک جنس نبودنـد؛ گاه یکی از 

جناح  های سیاسـی داخل را زیر سـوال می  برد و گاه دیگری را و گاه کل کشـور را در 

برابـر خارجی  هـا قـرار می  داد و گاه خارجی  ها را زیر سـوال می  برد. منطق چیزی بود 

کـه رفته  رفتـه در ایـن میـان کمتریـن نقـش را در واکنش  هـا و اظهارنظرهـا پیدا کرد. 

دی  مـاه سـال ۱3۹۸، پـر گره  تریـن فصل این اتفاقات بود. با ترور سـردار سـلیمانی 

توسـط آمریکایی  هـا در خـاک عـراق، ایـن وضعیـت شـروع شـد و بحـث هواپیمـای 

اوکراینـی کـه بـا موشـک پدافنـد سـپاه سـقوط کـرد، به فاصله چنـد روز، نقطـه اوج 

دیگـری پدیـد آورد. بیـن ایـن دو رخـداد هـم اتفاقـات مکرر دیگری رخ داد؛ تشـییع 

جنازه میلیونی سـردار سـلیمانی در خوزسـتان، تهران و قم و البته وضعیت غمباری 

که این مراسـم در کرمان رقم زد و باعث شـد ده  ها نفر در ازدحام جمعیت جان  شـان 

را از دست بدهند. هر واقعه  ای که رخ داد، باعث شد واکنش به  خصوصی از سمت 

عـده  ای از افـراد و اهالـی رسـانه دیـده شـود. نکتـه مورد بحث در ایـن مقال اما نقش 

سـلبریتی  ها در هدایـت جریان  های اجتماعی اسـت. 

   سلبریتیهاوسودایبازگشتبهسریرقدرت

سلبریتی  ها در ۶ سال گذشته و با گسترش شبکه  های اجتماعی در ایران، کم  کم 

از جایـگاه طبیعـی و سـنتی تعریـف شـده بـرای هنرمنـدان در جامعـه ایرانی عروج 

کردنـد و نقـش همه  چیزدان  هـا و حتـی رهبران چگونگی سـبک زندگـی در جامعه 

بـه آنهـا داده شـد. ایـن بـا سیاسـت  های دولتـی کـه روی کار آمده بـود، همخوانی 

داشـت. تمام شـبکه  های اجتماعی در ایران فیلتر شـدند و تنها اینسـتاگرام، یعنی 

نرم  افـزاری کـه تصویرمحـور اسـت و سـلبریتی  ها یا اینفلوئسـترها را تبدیـل به لیدر 

می  کنـد، بـود کـه تحت هیچ   شـرایطی هیچ گزنـدی پیدا نکرد. هنـوز توضیح داده 

نشـده که چرا مثلا نرم  افزارهایی از قبیل لاین، فیلتر شـدند و اینسـتاگرام با اینکه 

رسـما صفحـه مقامـات ایران را به  عنوان تروریسـت می  بسـت، باید بـاز می  ماند. اما 

تمـام اینهـا باعـث نشـد سـلبریتی  ها بتواننـد جایگاهـی را کـه با دوپینگ به دسـت 

آورده بودنـد، حفـظ کننـد. واقعیـت ایـن بـود کـه ایـن بحـث جنبـه طبقاتـی هـم 

داشـت. هـواداران آثـار ایـن هنرمنـدان می  توانسـتند عمـوم مـردم کشـور از تمـام 

طیف  هـا و طبقـات باشـند امـا پیروان فکری و دنبال  کنندگان سـبک زندگی ترویج 

داده شـده توسـط آنهـا، بـه یـک طبقـه اجتماعـی خـاص محـدود می  شـد. بـه این 

طبقـه تریبون  هـای بیشـتر و مجـال فراخ  تـری بـرای سـخن گفتـن داده شـده بود، 

امـا پـس از سـال ۱3۹۶، ایـن شـکاف  ها سـر بـاز کـرد و بحـث بایکوت شـده فاصله 

طبقاتـی در ایـران، بـر آفتـاب افکنـده شـد. کم  کـم سـلبریتی  ها هم لباس  شـان به 

میـخ ایـن جریـان گیـر کـرد و قضیـه تا پدید آمـدن یک جبهه نفرت عمومی نسـبت 

بـه آنهـا پیـش رفـت. سـکوت و بازگشـتن بـه جایگاه سـنتی تعریف شـده در جامعه 

ایـران بـرای هنرمنـدان، راهـی بـود کـه در درازمـدت می  توانسـت اعتبـار ایـن افراد 

را تجدیـد کنـد امـا آنهـا چنیـن نکردنـد و در حـوادث گوناگـون، تلاش  شـان به این 

سـمت رفـت کـه ناگهان وسـط معرکه  ای جدید بپرند و پرچمـداری جریانی را کنند 

که خودشـان پدید نیاورده بودند. آرزوی بازگشـت به میزانسـن ورزشـگاه ۱۲ هزار 

نفـری آزادی در انتخابـات ریاسـت  جمهوری ۹۶، از سـر ایـن جماعـت دسـت  بردار 

نبود؛ جایی که یک هنرپیشـه، میکروفون به دسـت وسـط جمعیت قرار بگیرد و از 

لحـاظ شـباهت بـه رهبـران با شـکوه انقلابـی، نیازهای روحـی  اش را ارضـا کند. اما 

آن سـبو بشکسـت و آن پیمانه ریخت. در روزگاری هسـتیم که هشـتگ »سـلبریتی 

بیسـواد« مشـهورترین هشـتگ همان شـبکه  های اجتماعی اسـت که با دوپینگ 

در اختیـار سـلبریتی  ها قـرار گرفـت. اتفاقـات آبان  مـاه، ایـن گـروه را بـه وسوسـه 

یـک نقش  آفرینـی اجتماعـی جدیـد انداخـت و بیانیه موسـوم به »بیانیـه آبان  ماه« 

نتیجـه آن بـود. حتـی عصبانی  تریـن تیپ  هـای اجتماعـی از اتفاقات آبـان ۹۸ هم 

صداقـت ایـن جماعـت در صـدور چنیـن بیانیـه  ای را بـاور نکردنـد. مـوازی بـا تمام 

ایـن جریانـات، بحـث ورود پول  هـای مشـکوک و آلـوده بـه سـینما و شـبکه نمایش 

خانگی ایران مطرح شـد و حتی در دادگاه بانک سـرمایه، یکی از فقره  های آن که 

مدت  هـا تکذیـب و تمسـخر می  شـد، بـه شـکل سـندی محکمه  پسـند درآمـد. این 

روی دیـدگاه مـردم نسـبت بـه سـلبریتی  ها تاثیـری بسـیار منفـی گذاشـت و بعد از 

»بیانیـه آبـان«، بحـث معافیت مالیاتی سـلبریتی  ها تبدیل به یک موج خشـمگین 

اجتماعـی شـد. بالاخـره دی  مـاه ۱3۹۸ رسـید و حـوادث شـوک  آور و غیرقابل  باور، 

خوشه  خوشـه بـر سـر مـردم ایـران ریختنـد. این شـد و آن شـد، اما لیدرهـای بیانیه 

آبـان هیـچ نگفتنـد و حتـی هواپیمـای اوکراینـی سـقوط کـرد و سـکوت کردنـد تـا 

اینکه مشـخص شـد سـانحه بر اثر خطای انسـانی در پدافند سـپاه بوده اسـت. 

    طرفکداممردمایستادهاید؟

بعـد از اینکـه مشـخص شـد سـانحه بـر اثـر خطـای انسـانی در پدافنـد سـپاه بوده 

اسـت، بلافاصلـه رخشـان بنی  اعتمـاد بـرای تجمع در میـدان آزادی بیانیـه داد که 

البتـه بعـدا به دلیـل دریافـت تذکرات امنیتی آن را لغو کرد. مدت هاسـت چنین جا 

انداخته  اند که انتقاد از سـپاه پاسـداران نسـبت به انتقاد از ارکان دیگر حاکمیتی 

جـرأت بیشـتری می  خواهـد، امـا اتفاقـا انتقـاد از سـپاه یـک حرکـت کم  دردسـر و 

پر سـروصدا برای ژست  سـازی اسـت که بحث درباره آن مفصل خواهد بود؛ ولی به 

هر حال سال  هاسـت مورد اسـتفاده طیف  هایی به  خصوص قرار گرفته اسـت. چند 

سـاعت پـس از بیانیـه دادن بنی  اعتمـاد و پـس گرفتن آن، افراد متعددی که شـاید 

نام  شـان در شـرایط عـادی چنـدان مطرح نمی  شـد، بـا اعلام انصـراف از حضور در 

داوری بخش  های تجسـمی فجر یا حضور در بخش مسـتند فجر یا موسـیقی فجر، 

سـعی کردند ژسـت اعتراضی بگیرند. دو مجری تلویزیون هم اسـتعفا دادند که از 

یکی از آنها حتی تصویری در فضای وب وجود نداشـت. گنده جریان اسـتعفاها و 

انصراف  ها اما مسـعود کیمیایی بود؛ فیلمسـاز موج نوی سـینمای ایران که همراه 

با سـایر هم  نسـل  هایش چند سـالی می  شود از لحاظ کیفی، افت محسوسی کرده 

اسـت. دو فیلـم قبلـی کیمیایـی در جشـنواره فجر با هو و تمسـخر برخـی از اهالی 

رسـانه مواجه شـد، اما او همچنان کنجکاوی  برانگیز اسـت و تعدادی هوادار دارد. 

کیمیایـی به هیچ  وجـه امـروز در جایـگاه کسـی نیسـت کـه »قیصـر« و »گوزن  ها« را 

سـاخته بود و بیشـتر از اینکه فیلم  های امروزش اهمیت داشـته باشـند، به  عنوان 

نمـادی از گذشـته سـینمای ایـران مـورد توجـه اسـت. او پس از لغو بیانیه رخشـان 

بنی  اعتمـاد، ویدئویـی منتشـر کـرد و گفـت: »مـن امسـال فیلمـی سـاختم به نـام 

»خـون شـد« کـه در جشـنواره فجـر هسـت. مـن هیـچ وقـت اهـل جشـنواره نبودم 

و سـمت و سـویم همیشـه مـردم هسـتند و نـگاه می  کنـم کـه مـردم روزگار سـختی 

را می  گذراننـد و روزی نیسـت کـه خبرهـای بـد نشـنویم. دلـم نمی  خواهـد فیلمـم 

در جشـنواره فجـر نشـان داده شـود، به دلیـل تسـلیتی کـه بـه ایـن همـه آدم دارم. 

مردمـی کـه مسـافر بودنـد.« البتـه زمان چندانی از انتشـار این ویدئو نگذشـته بود 

کـه جـواد نوروزبیگـی، تهیه  کننده آخرین فیلم مسـعود کیمیایی یعنی فیلم »خون 

شـد«، اعـلام کـرد: »طبـق قوانین فقـط تهیه  کننده می  توانـد درباره خـروج فیلم از 

جشـنواره تصمیـم نهایـی بگیـرد و فـرد دیگـری از عوامل فیلم نمی  تواند ایـن کار را 

انجام دهد، اما اشـخاصی مانند کارگردان یا بازیگر و... می  توانند به  طور موردی، 

انصراف و عدم حضور شـخص خودشـان را اعلام کنند و کنار بکشـند.« به عبارتی 

حـالا فیلـم خـون شـد، در فجـر نمایـش داده می  شـود ولی مسـعود کیمیایی برای 

کارگردانی داوری نمی  شـود. 

ظاهـر کیمیایـی بـه ایـن شـکل خواهـد توانسـت بـه هرچـه می  خواسـت برسـد. او 

اگرچه جزء ناکام  ترین فیلمسـازان جشـنواره فجر در کسـب جایزه بوده و این حتی 

شـامل دورانـی کـه فیلم  هـای بهتـری می  سـاخت هـم می  شـود، اما بدون اسـتثنا 

متقاضـی حضـور تک  تـک فیلم  هایـش در جشـنواره فجـر بـوده اسـت. اگـر گفتـه 

می  شد جشنواره، اهل جایزه دادن به مسعود کیمیایی نیست، سخنی پذیرفتنی   

بـود امـا اگـر کیمیایـی بگوید اهل جشـنواره نیسـتم، هـزار و یک دلیل بـرای رد این 

ادعـا وجـود دارد کـه حتـی همـان اولـی  اش کافـی اسـت. بـرای او بهتریـن حالـت 

ایـن اسـت کـه هـم فیلمـش نمایش داده شـود و هم در پروسـه داوری قـرار نگیرد تا 

بـه کسـی نبـازد و بتوانـد سـاحت اسـطوره  ای خـود را حفـظ کنـد. به عـلاوه او حـالا 

یـک ژسـت اعتراضـی هـم پیـدا کـرده و رهبـر انصراف  هـا و اسـتعفاهای خرده  پا در 

بدنه هنری و رسـانه ای ایران شـده اسـت. بسـیار بعید اسـت این تحرکات بتوانند 

اعتبـار از دسـت رفتـه را بـه جماعـت سـلبریتی  ها بازگرداننـد امـا اینکـه مسـعود 

کیمیایـی هـم بـه سـلک چنیـن جماعتی پیوسـته و حرکاتی از ایـن قبیل می  کند، 

برایش تاسـف  برانگیز اسـت. هرچند تردیدی در اشـتباه بودن حمله به هواپیمای 

اوکراینـی نیسـت و عصبانیـت به وجـود آمـده در جامعه کاملا منطقی اسـت، اینکه 

سـلبریتی  ها بتواننـد بـا بـه دسـت گرفتـن رهبـری ایـن جریـان، مجددا بـه جایگاه 

سابق  شـان که از ۶ سـال پیش تا دو سـه سـال پیش وجود داشـت برگردند، امری 

محـال بـه نظـر می  رسـد. بعـد از واکنش  ها بـه معافیت مالیاتی سـلبریتی  ها که در 

پـی بیانیـه آبان  مـاه ایجـاد شـد و نشـان داد اعتمادهـا بـه ژسـت  های منتقدانه این 

جریـان چقـدر اسـت، مـورد کیمیایـی هـم می  توانـد مثـال روشـنی از ایـن جریـان 

در آینـده شـود. کیمیایـی می  گویـد »طـرف مـردم ایسـتاده  ام« در حالی کـه همین 

فیلـم را بـا سـرمایه محمد صـادق رنجکشـان تولیـد کرده اسـت و لابد بـرای انصراف 

از همـکاری بـا چنیـن سـرمایه  گذاری کـه حـرف و حدیث  هـای فراوانـی دربـاره  اش 

مطـرح شـده؛ یـا اسـناد و ادله محکمه  پسـندی از پاک بودن منابع مالـی پروژه  اش 

دارد کـه نـدارد، یـا تـا وقتی دادگاه رسـما چیزی را ثابت نکرده باشـد، حاضر نیسـت 

از چنیـن اسپانسـری صرف نظـر کند. اگر مسـعود کیمیایی اینقدر بـه دادگاه  های 

جمهـوری اسـلامی اعتقـاد دارد، در مـوارد دیگـری کـه اعتـراض می  کنـد هـم باید 

همیـن رویـه پیـش گرفتـه شـود و اگـر معتقـد نیسـت، چـرا اسـتثنائا درمـوردی که 

منافعـش تامیـن می  شـود، بـه چنیـن چیزی اعتقـاد پیدا کرده اسـت؟

آقـای کیمیایـی! مـردم ایـن تناقض  هـا را می  بیننـد و باورت نمی  کننـد. مردم صرفا 

چنـد خبرنـگار دسـت بـه سـینه  ای کـه مقابل شـما لبخنـد خجول می  زننـد یا چند 

سـینمایی  نویس در مجلات تخصصی سـیاه و سـفید نیسـتند. مردم کسـانی که از 

پـس هزینه  هـای کارگاه  هـای بازیگـری شـما برآمده  اند و در آنجا اسـتاد خطاب  تان 

می  کنند هم نیسـتند. واژه مردم، مفهوم گسـترده  تری دارد و در این گسـتره، اقدام 

شـما یـک ادعـای خودبزرگ  بینانـه و خودقهرمان  پندارانـه تلقی خواهد شـد؛ البته 

اگر آنها اصلا به خبر انصراف شـما از فجر گوشه  چشـمی بیندازند و توجهی کنند. 

دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸   شماره ۲۹۵۷

فرهنگ


